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چگونگی خدمت‌رسانی »اداره ثبت احوال« زیر ذره‌بین ششمین »سرزده« خراسان‌رضوی
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معضل عکاسی در دفاتر پیشخوان و طولانی شدن روند دریافت کارت‌ملی
بــه محض رســیدن بــه دفتــر پیشــخوان، بــدون این 
کــه مدیر و مســئولان ایــن دفتــر متوجــه حضورمان 
شوند، به همراه مدیرکل ثبت اسناد و معاون فناوری 
اطلاعات و آمار جمعیتی این اداره، به بررسی وضعیت 
خدمات‌دهــی دفتــر می‌پردازیم. بــه ســراغ یکی از 
پرسنل می‌رویم که در گوشه‌ای از این مرکز به عکاسی 
برای کارت ملی هوشمند مشغول است. عکاس بعد 
از گرفتــن عکس از فرد، بــدون این که عکســی را که 
گرفته به او نشــان دهــد، می‌گوید بــرای انجام ادامه 
امور به یکــی دیگــر از اپراتورها مراجعه کنــد؛ این در 
حالی است که بنا به اعلام مسئولان اداره ثبت احوال 
به تمامی پرسنلی که وظیفه عکاسی را بر عهده دارند، 
در کلاس‌های آموزشــی اعلام شده هر شهروند حق 
دارد بعد از گرفتــن عکس، تصویــرش را رویت کند و 
چنان چه عکس گرفته شده مورد رضایتش نبود، دو 
یا چند باره از او عکس گرفته شود تا نتیجه مطلوب به 

دســت آید. معاون فناوری اطلاعات و آمار می‌گوید: 
»دیدن و پســند عکــس کارت ملی، حق شــهروندان 
اســت و همین الان، تذکرات لازم به مســئولان دفتر 
پیشخوان و عکاس داده می‌شــود.« در ادامه، با سید 
حسین نیری گلایه تعداد زیادی از شهروندان درباره 
طولانی شدن مدت زمان صدور و تحویل کارت‌های 
ملی هوشمند را مطرح می‌کنیم که توضیح می‌دهد: 
»همان طور که مدتی قبل در رسانه‌ها اعلام شد، برای 
واردات مواد اولیه کارت‌ها به مشکل خوردیم و مجبور 
بودیم بــرای وارد کردن مــواد اولیه کارت‌هــا، مبلغ 
گزافی بپردازیم. منتها ســازمان ثبت احوال کشــور 
برای حل این مشــکل، طرح بومی ســازی و ســاخت 
کارت‌ها در داخل کشــور را مطرح کرد که هم اکنون 
این فرایند انجــام شــده و مراحل پایانــی اش را طی 
می‌کند و به زودی کارت‌های ملی هوشمند بومی، با 

هزینه مناسبی به دست هموطنان می‌رسد.«

دردسرهای ثبت دستیِ 
اطلاعات و نوزادانی که بعد از 

6 ماه هنوز یارانه نمی‌گیرند
یکی دیگر از مراجعان که مــادرش به تازگی فوت 
کرده، جلو می‌آید و می‌گوید: »اســم مادر مرحوم 
من شهربانوست اما به دلیل شکسته نویسی مامور 
ثبت احــوال در مــدارک هویتــی، گوهربانو دیده 
و خوانده می‌شــود. همین موضوع باعث شــده ما 
امروز به دردســر بیفتیم. به خاطر این  اشــتباه در 
سال 1328 شمســی ما امروز داریــــم تاوانش را 
می‌دهیم.« نیری پاســخ می‌دهد: »در ســال‌های 
قبل به دلیل ثبت دســتی اطلاعات، اشــتباهاتی 
در خوانش رخ می‌داد و بعضی اطلاعات اشــتباه 
ثبت می‌شــد ولــی امــروز ایــن اطلاعات توســط 
سیستم‌های رایانه‌ای انجام می‌شود و اشتباهات 
به حداقل رسیده اســت و مشکل این شــهروند با 
پیگیری همــکاران مــا در کمتر از نصــف روز حل 
می‌شــود.« خانمی کــه متوجــه حضــور مدیرکل 
شــده، می‌پرســد: »چرا بعضــی نوزادان تا شــش 
ماه بعد از به دنیا آمــدن و ثبت اطلاعات و دریافت 
شناسنامه، برایشان یارانه واریــــز نمی‌شود؟« که 
نیری می‌گوید: »اطلاعات متولدان اســتان که به 
دست ما می‌رسد، بلافاصله روی پایگاه اطلاعات 
جمعیتی کشور بارگذاری و هر هفته به روزرسانی 
می‌شــود. با وجود این، بعضی افراد به ما مراجعه 
می‌کنند و اعتراض‌هایی بابت واریز نشدن یارانه 
فرزندان تازه متولد شــده شــان دارند که معمولا 
بعد از بررسی، مشخص می‌شــود این تاخیرها به 
عملکرد ثبت احوال بر نمی‌گردد و این افراد باید 
از مســیرهای دیگر، دلایــل این نقــص و تاخیر در 

پرداخت را پیگیری کنند.«

مسبب قطعی سامانه الکترونیکی سازمان، ما نیستیم
در ادامــه از »محمدرضا محســنی«، معــاون فناوری 
اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان 
که ما را همراهی می‌کند، دربــاره دلیل قطعی مکرر 
سایت ثبت احوال که گلایه تعدادی از سردفترداران 
اســتان را به دنبال داشته ســوال می‌کنم که توضیح 
می‌دهد: »قطعی این سامانه شــاید به یک ساعت در 
ماه هم نرسد و مشــکل خاصی در این زمینه نداریم. 
هم اکنــون به منظــور تســریع در انجام امــور، روابط 
بین ســازمانی مطلوبی بین ســازمان ثبــت احوال و 

سازمان ثبت اسناد به وجود آمده و اطلاعات از طریق 
وب سرویس‌های مربوط به اداره ثبت اسناد به دفاتر 
ازدواج و طلاق و دفاتر اســناد رسمی به منظور احراز 
هویت، ارائه می‌شــود و به دلیل حساسیت موضوع، 
نظارت ویژه‌ای بر این سامانه داریم. شاید دلیل اصلی 
از دســترس خارج شدن ســایت، قطع شــدن ارتباط 
سرورهای ثبت اســناد و ثبت احوال در تهران باشد. 
منتها مهم است این اشکالات به حساب ثبت احوال 

نوشته نشود.«

با تخلفات مالی واحدهای سیار دفاتر پیشخوان دولت، برخورد می‌شود

در ادامه گزارش سرزده، به همراه این مدیر کل برای 
بررســی وضعیت دفاتــر پیشــخوان دولت، به شــکل 
اتفاقی به ســراغ یکی از این دفاتــر در نزدیکی میدان 
فردوســی مشــهد می‌رویم. در مســیر، گلایــه برخی 
شهروندان مبنی بر اضافه دریافتی برخی دفاتر که به 
صورت سیار خدمات مربوط به کارت هوشمند را انجام 
می‌دهند مطرح می‌کنیم که نیری می‌گوید: »افرادی 
که به صورت سیار خدمات مربوط به کارت هوشمند 
را انجام می‌دهند، باید همان مبلغی را دریافت کنند 
که دفاتر پیشــخوان دریافت می‌کنند و این مبلغ 33 
هــزار تومان اســت و اگر فــرد، خودش پیــش ثبت نام 

انجام داده باشــد ایــن مبلــغ 30 هزار تومان اســت و 
چنان چه مبلغی بیش از این توســط واحدهای ســیار 
گرفته شــود، با فرد یا افرادی که این تخلف را مرتکب 
شــده‌اند، به شدت برخورد و دستگاه ســیار این واحد 
پیشخوان را مسدود می‌کنیم و مبالغ به افراد برگشت 
داده می‌شــود. مــا از مردم درخواســت داریــم  موارد 
این چنینــی یــا هرنوع تخلــف دیگــری کــه در زمینه 
خدمات رسانی ثبت احوال مشاهده کردند، با شماره 
تلفن 50170001  و تلفــن گویای 1015درمیان 
بگذارند تــا همکاران مــا در بازرســی ثبت احــوال به 

سرعت برخوردهای لازم را داشته باشند.«

تعیین مبالغ خدمات، طبق مصوبات قانونی 
در یکــی از اتاق‌ها هســتیم که مــردی میان ســال در 
حالی که لاشه شناســنامه کهنه اش را در دست دارد 
وارد می‌شــود وشناســنامه را روی میز می‌اندازد و در 
حالی که دست‌های پینه بسته اش را نشان می‌دهد، 
بدون مقدمه می‌گوید: »25 ســال اســت کــه راننده 
وانت هستم و هزار تومان هزار تومان پول در می‌آورم. 
حالا شناسنامه‌ام را گم کرده‌ام و برای گرفتن المثنی 
آمده ام. ولی می‌گویند باید 250 هزار تومان بدهی تا 
کارت انجام شود. این چه قانونی است که شما دارید؟ 
این مبالــغ را از کجا می‌آورید؟ من کــه نمی‌توانم این 
مبلغ را پرداخت کنــم، باید بی شناســنامه بمانم؟ به 
خدا خسته شده ام. هم اجاره خانه، هم بیمه خودرو، 
هم خرج و مخارج خانواده، حالا هم این همه پول برای 
شناسنامه! خدا را خوش نمی‌آید.« نیری بعد از تمام 
شدن صحبت‌های این مرد، خودش را معرفی می‌کند 
و بعــد از بررســی لاشــه شناســنامه، می‌گویــد: »این 
مبالغ که بابت ارائه خدمات به شــما اعلام می‌شــود، 

مصوبه مجلس اســت و دســت ما هم نیســت. تمامی 
دریافتی‌ها به حســاب خزانه ملی مــی‌رود. حتی یک 
ریال کمتر و بیشتر نمی‌توانیم بگیریم. الان این لاشه 

شناســنامه، هیچ شــماره مسلســلی ندارد و اگر شما 
صفحه اول شناســنامه را ارائه دهید، شناسنامه شما 
تعویضی اعلام می‌شود و بابت تعویض فقط 65 هزار 
تومان از شما می‌گیرند. اما اگر هیچ نشانی از صفحه 
اول شناســنامه وجود نداشته باشــد، اعلام مفقودی 
می‌شــود و طبق مصوبه مجلس باید 250هزارتومان 
پرداخت کنید. ما هم دلمان می‌خواهد تمام خدمات 
را با کمترین قیمت ممکن انجام دهیم اما نمی‌توانیم 
از مصوبات قانونی ســر بــاز بزنیم. مطمئن باشــید به 
محــض کشــیدن کارت، مبلغ بــه خزانه کشــور واریز 
می‌شــود و موردی هم که بابت آن مبلغی اخذ شــده، 
به شــکل فیش به فــرد تحویل می‌شــود. پــس امکان 
هرگونه تخلفی به دلیل سراســری بودن این سیستم 
صفر است. ضمن این که ما هر ســال بر اصلاح مبالغ 
خدمــات، نظــارت داریــم و اصلاحــات پیشــنهادی 
را بــه ثبــت احــوال کشــور و کمیســیون تلفیــق برای 

تصمیم‌گیری نهایی منتقل می‌کنیم.«

روند کند ارائه خدمات به دلیل نداشتن نیــرو

در ادامــه نیری ضمــن تایید شــنیده‌ها دربــاره چند 
مســئولیتی بــودن کارمنــدان اداره ثبت‌احــوال، 
می‌گوید: »ما از چند سال قبل، دیگر استخدام نداریم 
و از نظر چارت ســازمانی، 47 درصد از پست‌های ما 
خالی است. گاهی یک کارمند ما باید کار چند کارمند 
را انجام دهد؛ مثلا اگر شما به اتاق مدیر روابط عمومی 
اداره کل ثبــت احوال مراجعه کنید، بــا چند تابلو که 
بیانگر چند شــغل مختلف اوســت مواجه می‌شوید و 

این داستان مشترک بسیاری از کارمندان ماست. در 
استان، ساختار تشکیلات ما 568پست است اما ما 
تنها 292 کارمند آماده خدمت در دســترس داریم. 
این گونه است که گاهی جای خالی برخی کارمندان، 
پشت میزشان در باجه‌ها و اتاق ها، به چشم می‌آید.« 
غیبتی که اگر چه به دلیل کمبود نیرو تا حدودی موجه 
به نظر می‌رســد اما نارضایتی‌های زیــادی به همراه 

داشته است.«

برون‌سپاری امور سازمان، برای تسهیل و سرعت 
از ساختمان سازمان ثبت‌احوال مشهد بیرون می‌آیم 
و به اداره کل ثبت احوال اســتان می‌روم و سراغ دفتر 
مدیر کل را می‌گیرم. »ســید حســین نیری« مدیرکل 
سازمان ثبت احوال اســتان، در دفترش حضور دارد و 
با ما برای گپ و گفت چهره به چهره با مردم و رسیدگی 
به گلایه‌هایشــان، همراه می‌شــود و دوباره به ســمت 
ثبــت احــوال مشــهد می‌رویــــم و در قدم اول، ســری 
به واحد صــدور شناســنامه می‌زنیم. در طول مســیر، 
نیری یک توضیح مهم درباره خلوت بودن ســاختمان 
اداره می‌دهد: ما تا چند ســال قبل، با مراجعه بســیار 
زیاد ارباب رجوع مواجه بودیم، به همین دلیل  به فکر 

برون‌ســپاری برخی خدمــات افتادیــم و بعــد از برون 
ســپاری تعدادی از وظایف به دفاتر خارج از اداره ثبت 
احوال و بخــش خصوصــی از قبیل دفاتر پیشــخوان، 
میزان رفت و آمدها به این ادارات خیلی کم شد. ضمن 
این که ما برای راحتی و رفاه مردم در شش بیمارستان 
شهر که بیشترین آمار تولد را داشت، نیرو مستقرکردیم 
و از طرفی، دو نیرو هم به صورت روزانه، آمار تولدها  و 
فوت‌ها را در بیمارستان‌ها و بهشت رضا)ع( جمع آوری 
می‌کنند. منتها به شــکل کلی، تعداد نیروهای ما کم 
اســت و با این تعداد کارمند و این حجــم از کار، گاهی 

روند ارائه خدمات کند پیش می‌رود.«

با ما از تجربه‌تان از مراجعه به ادارات مختلف استان بگوییدو مشکلات 
را با #سرزده به شماره ٢٠٠٠٩٩٩پیامک کنید

از »سرزده« بیشتر بدانید
حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام و پیگیریِ کاری، به یک اداره دولتی سر بزنید و به‌ هر 
دلیل از این تجربه، خاطره خوشی در ذهنتان نمانـده باشد. بوروکراسی و کاغذبازی، کاستی‌های 
ســاختار اداری و ناهماهنگــیِ سیســتم، امــروز و فـــردا کــردن کارمنــدان و برخــورد نامناســب با 
ارباب‌رجوع، قطع بودن گاه و بی‌گاه خطوط تلفن و اینترنت، مرخصی و ماموریت و جلســات طولانی 
مدیران، حضور نداشــتن کارکنان بــه بهانه‌هایی مثل صــرف صبحانه و ناهــار و... از جمله دلایلی 
است که معمولا منجر به راه نیفتادنِ کار ما به‌عنوان مُراجــع و نیاز به دوباره و چندباره سر زدن و 
خسته و فرسوده شدن‌مان می‌شود. روی همین حساب، بیشترمان از ساز و کار و نحوه پیشرفت 
امور در اداره‌های دولتی شاکی هستیم و از تصور مراجعه به اداره‌های دولتی، لرزه بر‌اندام‌مان 
می‌افتد. صفحه حرف‌مردم به احترام همین دغدغه‌ها و برای نظارت بر شــرایطِ کلی پاســخ گویی 
اداره‌های دولتی به مراجعان، هر هفته و در قالبی با ‌عنوان »سر زده در ادارات«، بی‌خبر و بدون 
هماهنگی به یکی از ادارات مختلف مشهد سرکشی می‌کند، حرف و درددل مراجعان را می‌شنود 
و منعکس می‌کند و در ادامه، تلاش می‌کند گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره‌ای با مسئولان آن اداره برای 
شنیدن پاسخ‌هایشان به مشکلات مردم، ترتیب دهد. ششمین قرار سرزده ما، دیدار با مُراجعان 

و مسئولان اداره ثبت احوال است که پیش رویتان قرار دارد.

شرایط عمومی اداره ثبت احوال در یک نگاه

گزارش: محمد بهبودی‌نیا | عکس‌ها: میثم دهقانی
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درباره پیشینه و خدمات سازمان ثبت‌احوال
ثبت احوال، سازمانی است برای ثبت رسمی چهار واقعه 
از اطلاعات اصلی جمعیتی کشور: ثبت تولد و ولادت، 
ثبت مرگ، ثبت ازدواج و ثبت طلاق. قبل از تاسیس این 
سازمان، وقایع حیاتی مردم بیشتر به صورت غیررسمی 
و شخصی و عموما توسط بــزرگ ترهای خانواده ثبت 
می‌شد و یک مرجع رسمی برای این کار وجود نداشت، 
اما با تاسیس سازمان ثبت احوال در سال 1297 شمسی 
در تهران و زیر نظر وزارت داخله که وزارت کشورِ آن زمان 
به حساب می‌آمد، ثبت و ضبط تولد آغــاز شد و به این 

ترتیب، ایرانیان دارای اولین مدارک هویتی شدند. پس 
از مدتی  برای ایرانیانی که فوت می‌کردند نیز سند وفات 
صادر شد و در گام بعدی، کلیه ازدواج‌ها و طلاق‌ها به واحد 
اسناد هویتی منتقل و ثبت شد. در سال 1303 شمسی، 
آیین نامه ای مفصل راجع به احصا و جمع آوری آمارهای 
گوناگون توسط این سازمان، به تصویب هیئت وزیران 
رسید. هم اکنون سازمان ثبت احوال علاوه بر  وظیفه ثبت 
وقایع حیاتی ولادت، وفات،  ازدواج و طلاق، صدور مدارک 
هویتی مانند شناسنامه  و کارت ملی را هم بر عهده دارد. 

براساس مصوبه سال 1363 مجلس شــورای اسلامی، 
برخی از مهم‌ترین وظایف این سازمان به شرح زیر است:

1. ثبت تولد و صدور شناسنامه برای نوزادان
2. ثبت مرگ و صدور گواهی وفات

3. تعویض شناسنامه
4. ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات

5. صدور گواهی ولادت برای شهروندان خارجی 
6. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی

7. تهیه و انتشار آمارهای انسانی

فقط برای کارکنان دارد

چهره به چهره با مردم، همراه با مدیرکل ثبت‌احوال

شرایط نامناسب ساختمان اداره
 در ادامه، وارد ساختمان اداره می‌شوم. نبود تابلوی راهنمای اتاق‌ها 
و خدمات، تعدادی از مراجعان را ســردرگم کرده. رمپ ویژه معلولان 
غیراستاندارد است.  وسط راهرو، چند میز قدیمی و مستعمل، تابلوی 
اعلانات بدون شیشه و صندلی‌های شکســته پلاستیکی، کاغذهای 
مچالــه روی زمین، فضــا را نازیبــا و نامنظم جلــوه می‌دهــد. در طبقه 
همکف، هفت باجه ارائه خدمات وجود دارد که پشت چهار باجه هیچ 
متصدی برای پاسخ گویی حضور ندارد. معلولی که پشت یکی از باجه‌ها 
روی صندلی چرخدار نشسته، برای صحبت با کارمند پشت باجه چند 
بار خودش را به سختی روی صندلی جابه جا می‌کند اما به دلیل سرو 
صدای داخل سالن، کارمند قادر به شنیدن صدای این مراجعه کننده 
نیست و حتی به سختی او را می‌بیند. کودکی دو سه ساله در پی غفلت 
والدینش رومیزیِ چرک و کهنه یکی از میزهای مستعمل را به دهانش 
برده و یکــی از ارباب رجوع‌ها کــه در راهرو قدم می‌زند، خم می‌شــود 
و کاغذهای مچالــه  را از روی زمین بــر می‌دارد و به درون ســطل زباله 
می‌اندازد. خدا را شکر که حداقل در این اداره، سطل زباله وجود دارد.

کارمندان خونسرد و بی‌تفاوت
 کمی جلوتر، زنی که کنار در ورودی اداره ایســتاده و با تلفن 
همراهش صحبت می‌کند، بغضش می‌ترکد و با صدای بلند 
به فردی که پشت خط است، می‌گوید: »چند بار گفتم خودت 
برای پیگیری کارها حضور داشــته باش؟ ایــن جا هیچ کس 
جواب درســتی به من نمی‌دهد. یک ســاعت معطل شده‌ام 
و حتی یک نفر نبــود که کارم را راه بینــدازد.« با توجه به حالِ 
نامســاعد زن، جلو نمــی‌روم تا معذب نشــود. جلوتــر، با مرد 
میان‌سالی که به همراه همسر و فرزندش برای گرفتن مدارک 
مربوط به تاییدیه فوت بــه این اداره آمده، همکلام می‌شــوم 
که در تایید گلایه تلفنیِ زن، می‌گوید: »کارمندان این اداره 
خیلی خونســرد و بی تفاوت هســتند. مثلا یکی از مراجعان 
می‌گفت من باید شبی چهار میلیون تومان هزینه بیمارستان 
فرزندم را بدهم و یک گواهی می‌خواهم؛ اما در کمال تعجب، 
به او گفتند بــرو چهار روز دیگر بیا! ما بــرای دریافت تاییدیه 

فوت آمده ایم اما گفتند چهار روز دیگر برگردید.«

دریافت پول برای خدمات
 مردی که به همراه پدر و همسرش از در اداره بیرون می‌آید و خودش 
را احمدی معرفی می‌کند، اولین نفری است که سرِ حرف را با او باز 
می‌کنم و گله می‌کنــد: »در این اداره بــرای کوچک‌ترین کاری که 
انجام می‌دهند، مبلغ قابــل توجهی از ارباب رجــوع می‌گیرند. ما 

برای گرفتن شــماره ســریال کارت ملی پدرم که گــم کرده ایم 
و کمتر از یــک دقیقه طول کشــید، 10 هزار تومــان پرداخت 
کردیم. من می‌خواهم بدانم این قیمت‌ها را بر اســاس کدام 
قانون تعیین می‌کنند؟ آیا گرفتن ایــن پول‌ها از آدم‌هایی که 
به این جا می‌آیند و کارشــان در این اداره گیر اســت، درست 
اســت؟« یکی دیگر از مُراجعان که کنجکاو شــده و کنارمان 
ایســتاده، در این باره می‌گوید: »یک دســتگاه کارت خوان 
کنار دستشان گذاشته‌اند و برای ارائه خدمات، هر مبلغی 
که می‌خواهنــد از مردم می‌گیرند. بــرای یک امضا 120 
هزار تومان می‌گیرند، برای استعلام 10 هزار تومان و این 

مبالغ به 200 هزار تومان هم می‌رسد.«

ثبت احوال از جمله اداراتی است که همه‌مان حداقل یک 
بار در زندگی، سر وکارمان به آن یا ادارات زیرمجموعه‌اش 
افتــاده و می‌افتد. ثبــت مشــخصات نــوزادان و صدور 
شناسنامه، ثبت فوت از دنیارفتگان و ابطال شناسنامه 
ثبــت ازدواج و طلاق و صــدور کارت ملــی، از مهم‌ترین 
خدمات این سازمان به مردم و مُراجعان است. گزارش 
ســرزده امــروز خراســان‌رضوی، به بررســی شــرایط و 
چگونگــی خدمت‌رســانی اداره ثبــت احــوال مشــهد 
اختصاص دارد. پس مثل همیشه، به عنوان یک مُراجع 
به این اداره می‌روم و چیزی که در قدم اول به چشم می‌آید 

خلوتیِ این اداره در مقایسه با دیگر ادارات است.

خوشاب، داورزن و طرقبه شاندیز  
3 شهرســتان بدون ثبت احوال

یکــی از مراجعــان، دربــاره نبــود اداره ثبــت احوال 
در شهرســتان محــل زندگــی اش »خوشــاب« گلــه 
می‌کند که نیری پاســخ می‌دهد: »ما در کل اســتان 
31 اداره داریم که 25 اداره در 25 شهرستان مستقر 
هستند اما در خوشاب، داورزن و طرقبه شاندیز هنوز 
اداره‌ای ایجــاد نشــده و دلیلش هم این اســت که در 
این شهرستان ها، ســاختمان اداری نداریم و امکان 
خرید تجهیزات هم وجود ندارد. پیگیــری کرده ایم 
که مسئولان محلی ساختمانی برای راه‌انداختن کار 
مردم در زمینه امور مربوط به ثبت احوال در اختیارمان 
قرار دهند و به رغم کمبود نیرو، یک یا دو نفر را به این 
شهرســتان‌ها اعزام کنیــم اما هنوز اتفاقــی نیفتاده 
اســت و مردم این نقــاط باید برای انجام کارشــان به 

نزدیک‌ترین اداره  یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.«


